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Abstract 

Guidance prohibition and its related issues have been proposed by scholars of the principles of jurisprudence, and 

they have discussed the signs and examples of this issue. The present article, which has been written in an 

analytical-descriptive method, has organized its discussions based on two hypotheses by stating the nature of the 

instructional ban;First, the criteria for recognizing the instructional prohibition are different from other prohibitions, 

and secondly, the instructional prohibition has effects such as proving the Shari'a ruling, corruption of action, and 

discovery of the status quo. The result of this research is that the criterion of guidance is to observe the expedient 

duty and prevent him from being in the worldly corruptor and practical harms that are forbidden from it, and for this 

reason, committing it has no afterlife. In addition, the effect of prohibitive guidance, whether it is guidance in detail, 

conditionality or obstruction, and whether it belongs to worship or transactions, is corruption. 
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 معیارهای شناخت نواهی ارشادی و آثار آن در فقه امامیهبازاندیشی 

 1محمد نوذری فردوسیه

 2علی محمدیان کبریا

 دهیچک

ها و آن به دست دانشمندان اصول فقه طرح شده است و آنان در باب نشانه یرامونیو مسائل پ یارشاد ینه

به نگارش درآمده، با  یفیتوص -یلیاند. نوشتار حاضر که به روش تحلداشته انیرا ب یموضوع، مباحث نیا قیمصاد

شناخت  یارهایمع نکه،یسامان داده است؛ نخست ا هیمباحث خود را بر اساس دو فرض ،یارشاد ینواه تیماه انیب

 ،یاز جمله، ثبوت حکم شرع یآثار یدارا یارشاد ینه نکهیا گریمتفاوت است و د ینواه گریاز د یارشاد ینواه

رعایت  ،یارشاد ینواه اریاست. رهاورد این پژوهش این است که مع یفساد عمل و کشف از حکم وضع

است که از آن منع شده است  یعمل یدنیوی و ضررها ۀاز قرار گرفتن وی در مفسد یریمصلحت مکلف و جلوگ

خواه ارشاد به جزئیت، شرطیت و  ،یارشاد یندارد. به علاوه، اثر نه یهم ارتکاب آن، عقاب اخرو لیدل نیو به هم

 باشد و خواه متعلق آن، عبادات یا معاملات باشد، فساد است. تییا مانع

 هیارشاد، مصلحت، فساد، فقه امام ،ی: نههادواژهیکل
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 مقدمه

 ةبه مثاب میاز ابداع مفاه زیخود، ناگز یخیبسط تار انیدر جر یگریاصول فقه، چون هر دانش قابل انتقال د

 خمندیتار یدانش نیست و مقدس صّموجود در ن شیاز پ یدانش ،که اصول فقه از آنجااست.  لیتحل یبرا یابزار

 یخاص برا یریو در تفس کتای یاو زمانه نهیهستند که در زم ییهادهیپد زیو اصطلاحات ملازم با آن ن میاست، مفاه

ام حکم که خود یکی از اقس نهی ارشادی است ،از این اصطلاحات یکی اند.مشخص ابداع شده یپاسخ به مسائل

 انجام شدههای و بررسیها بحث در است. مورد بحث و بررسی اجمالی قرار گرفته ارشادی بوده و از سوی عالمان

شناسی احکام ارشادی و در ضمن آن نواهی ارشادی و به صورت پراکنده به مباحث ماهیت ،نواهی ارشادی پیرامون

باید بگوییم شود مبحثی متأخر در فقه شیعه محسوب می این موضوع اما با توجه به اینکه است.شده  پرداخته آنآثار 

بگیرد. یکی از  نقاط های فراوانی قرار تواند موضوع بازاندیشینرسیده است و میکافی هنوز به غنای نظری که 

برانگیز مسئلة نواهی ارشادی، مسئلة معیارهای تشخیص آنان است. ما در آثار فقیهان بزرگ شیعه از زمان حساسیت

وشش شده است تا کشیخ انصاری به بعد شاهد این هستیم که به تدریج این موضوع مورد توجه قرار گرفته و 

ها هنوز تصویر روشنی از کلیّت با وجود این کوشش. معیارهای تفکیک نواهی ارشادی از نواهی مولوی روشن شود

توانیم است. هدف کلّی این پژوهش را می مبهمهای صورت گرفته در این زمینه وجود ندارد و موضوع بحث تلاش

با در  اند.علماء طرح و تدقیق شده توسطدانیم که در این زمینه و روشن از معیارهایی ب کلّی دستیابی به تصویری

توانیم به فهم آثار این معیارها در جریان فقه امامیه بپردازیم. با این معیارهاست که ما میکلیتّ پیش چشم داشتن 

حاضر  نوشتار های مرتبط در ارائة طرحی کلّی از معیارهای شناخت نواهی ارشادیوجه به خلأ فعلی پژوهشت

 و همچنین در کنار بیان تعریفی از ماهیت و چیستی نواهی ارشادی توصیفی -تحلیلیبا استفاده از روش  کوشدمی

بپردازد. این  ر آنانآثا به بررسی سپسو  ،نواهی ارشادیتعیین معیارهای  بیان مولوی، بهارشادی و بیان معنای نهی 

آثار مختلف و  ردتوان شناسایی کهایی میارشادی را با چه معیارنواهی که  است پاسخ به این پرسشدر پی نوشتار 

  ؟چیستدر فقه  آن ها

 پژوهش . پیشینة2

ای است و از زمان شیخ سابقهبه طور کلی در تاریخ فقه موضوع کماوامر و نواهی مولوی و ارشادی، موضوع  

و گسترۀ نسبتاً انصاری است که به شکل یک مسئله آن هم تنها در فقه شیعه مطرح شده است. با وجود این سابقه 

ه صورت در اینجا قصد داریم ب اند.پرداخته های متنوعی به این موضوعها و پژوهشهای گذشته متندر دهه محدود،

و ما را به سوی  دناین پژوهش یاریگر ما باش توانند در مسیرمی هایی داشته باشیم کهگزینشی نگاهی کوتاه به متن

 هدف نهاییمان هدایت کنند.

ترین کسانی است که اصطلاحات احکام و اوامر مولوی و ارشادی را در از اولین و مهمشیخ انصاری  .2-1

 یاوامر ارشاد ،پرداخته و معتقد است خود به این موضوع «رسائل فقهیه»در کتاب  آثار خود وارد کرده است. او
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ر موافقتش ثواب به دست آورده و تعبّد امر کند تا ب یبرتر ،به استعلا ،که مولا با آن اوامر ستندین یهمانند اوامر مولو

 عقاب دارد. زیو ترک آن ن شتهدا یدیانجام مأمورٌبه فوا کهنیافزون بر ا ؛شود

 گاهیجا نییبه تع ،«شناختی آننگاهی نو به مولوی و ارشادی و برآیند روش»در مقالة نیز عرب صالحی . 2-2

 همچنین یو .و نه وصف حکم اندیها وصف اوامر و نواهداشته که آن انیو ب است همتّ گمارده یو ارشاد یمولو

مذکور در  ةپرداخته است. مقال یاز ارشاد یمولو یاوامر و نواه صیتشخ یهاو سنجه یشناسبه بحث مهم روش

سو وارد مباحث  نیبه ا یانصار خیشزمان از  ،یو ارشاد یمولو یشناسدر معنا و روش رییاست که تغ نیاثبات ا یپ

 یو مولو یارشاد قیو مصاد ،فیفراوان در اصل تعر یهاامهو اب صباعث نق موضوع نیو هماست شده  یاصول

هم  هاآن صیتشخ ةو سنج اندداشته یثابت یو اهل سنت معنا عهیدر فقه ش یانصار خیاست که قبل از ش دهیگرد

و  یو سنجه در بحث مولو فیتعر نیبهتر خ،یقبل شما ةو سنج فیهمان تعر سندهی. به اعتقاد نواست مشخّص بوده

 کند. جادیاز فتواها ا یاریبس یرا در محتوا یادیز راتییتغ تواندیاست و م یارشاد

 یو مولو یارشادبه امر  میتقس به بحثزادی فرح ،«شیعهفقه امر ارشادی و مولوی در اصول » ر مقالةد .2-3

اهل تسنن،  انیشده که در م انیمقاله ب نیاست. در ا پرداخته عهیآن به علم اصول فقه ش یابیراه همچنین نحوۀ و

از آن  یاز امر مولو یامر ارشاد یبازشناسوی معتقد است مطرح نشده است.  یو مولو یاساساً بحث از امر ارشاد

 تاً یماه یکه امر ارشاد یدر حال کند،یاطاعت مستقل م یو اقتضا شتهدا ییانشا ةجنب یدارد که امر مولو تیّ جهت اهم

 یعقاب یاآن، ثواب  تیمعص ایامتثال  ،جهیدر نت د؛دهیدارد و از مصلحت فعل مورد ارشاد گزارش م یاخبار ةجنب

قابل قبول  یحلّراه ةئارا یو برا هنمود یابیرا طرح و ارز نهیزم نیمختلف در ا یهادگاهید زادیفرح .نداردجداگانه 

 .دینمایدر آن مورد توجّه واقع شده، اشاره م یو مولو یکه امر ارشاد ،از علم اصول یو به مباحث کندیتلاش م

 یامر مولوتوان یمها که با آن اندرا ذکر کرده ییهاملاک ،ینواه اوامر و  ۀدربار نیلفؤکه مرور شد م منابعیدر 

پژوهش حاضر با تمرکز بر نواهی ارشادی، ضمن بیان  ،. با در نظر داشتن این زمینهداد صیتشخاز هم را  یو ارشاد

 .پردازدبه صورت مستقل میدر فقه امامیه آثار آن تشخیص و های معیاربه  ،ماهیت آن

 . حقیقت نواهی ارشادی و تفاوت آن با خطابات مولوی3

اکثر فقهاء خطابات ارشادی را چنین تعریف کرده اند: خطاباتی که از طرف مولی صادر شود، نه از جنبه 

مولویت او، بلکه از جهات دیگر مثل داعی نصحیت کردن یا ارشاد به مترتب شدن مصالح و مفاسدی بر خطاب اعم 

 ،ییولا(. )857 ،ش1392از محققان ،  یجمع( )170،2ق، ج1429دنیوی یا اخروی است، )محقق اصفهانی،  از مصالح

 رایز ؛تیارشاد است به مانع« لحمه وکلیلا مایلاتصلّ ف»به طور نمونه   .(346 ش،1391 ،زادهیقل) (،364 ش،1374

شد طبق  گزاردهاگر با آن  حال .نشود اردهگزگوشت که با حرام شودیواقع م یاست که نماز به شرط نیا شیمعنا

و گاهی عدم تعلق  (.128 ،ق1428، یلانیم ینیحس) فاسد است و باید نتیجه گرفت که، نشده انجامخواستة مولا 

خطاب مولوی به خاطر عدم قابلیت محکوم به حکم مولوی است، مثل اطاعت که باید به حکم عقل باشد و الا 
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( اما در خطابات مولوی هدف بیان حکم مولی از حیث 246،3ق، ج1429)محقق آشتیانی،تسلسل رخ می دهد. 

آن عمل  است که نیا ،شودیم دهیفهم لیکه از دل یزیچ تینها یعیتشر ی مولوی یااز نه  مولویت او می باشد. (.

این  و میبطلانش ندار و واضح بر فساد یلیدل ،جا آورده و آوردنش حرام است، اما اگر مکلّف آن را ب شدهینه

 .(293-294 ق،1424، یعامل) محل بحث استموضوع 

 ، اما خطابات مولوی شرعی متضمن دو جهت هستند: آن هاستمصلحت در متعلق  ،در اکثر خطابات شرعیه

الف ـ کاشف از مصالح و مفاسد بر متعلق هستند با قطع نظر از علم مکلف به آنها، که مولی به خطاب خود 

به آن می کند. ب ـ با توجه به استتباع ثواب و عقاب بر موافقت و مخالفت آنها، اوامر مولوی محسوب می  ارشاد

( پس این نکته روشن شد که در اوامر مولوی دو جهت وجود دارد اما در اوامر ارشادی 213شوند. )محقق رشتی، 

 فقط جهت اول وجود دارد.

 . اخباری یا انشائی بودن نواهی ارشادی3-1

یکی از مباحثی که در مورد حقیقت امر یا نهی ارشادی مطرح می شود، اخباری یا ارشادی بودن آن است، با 

توجه به اینکه اطاعت اوامر و نواهی ارشادی از سوی مولی بما هو مولی واجب نیست، بلکه لزوم اطاعت آن از 

نسبت طلبیه ـ و حقیقت نهی ـ یعنی طلب جهت حکم عقل به لزوم تحصیل مرشد الیه است، لذا حقیقت امر ـ یعنی 

( ـ ممکن است تصور شود در خطابات ارشادی، گرچه در ظاهر امر یا نهی 149ق، 1409ترک )آخوند خراسانی، 

است، ولی حقیقت آن اخبار از وجود مصلحت یا مفسده در متعلق است؛ پس در نتیجه خطابات ارشادی مجازی 

 (  173،4ق، ج1417هستند. )خوئی، 

ا آنچه به نظر صحیح می رسد، این است که خطابات ارشادی هم در همان معنای موضوع له خود استعمال ام

می شود؛ چرا که عنایت، علاقه و مجازی در چنین اوامری احساس نمی شود و از طرفی اگر مرشد الیه لزوم ترک 

ثلا در جایی که نهیی ارشاد به مانعیت یا فعل داشته باشد؛ همان لزوم تبعیت وجود دارد، ولو به حکم غیر شارع، م

دارد، به این معناست که عقل می گوید اگر اثر مترتب بر آن عمل قرار است، بر فعل تو بار شود، باید این مانع را 

برداری تا اثر مترتب گردد، پس این خود نوعی لزوم وجود دارد. کما اینکه بعضی از فقهاء مثل آقا رضا همدانی و 

 (266،5ق، ج1413انی نیز قائل به انشائی بودن خطابات ارشادی هستند. )مرحوم روحانی، سید محمد روح

اما بعد از اینکه قائل شدیم حقیقت خطابات ارشادی مثل مولوی از حیث خطاب یکی هستند، پس تفاوت این 

 دو خطاب، احتمال دارد به یکی از دو نکته زیر باشد:

جهت که خطاب مولوی ملاک در نفس خود دارد ولی خطاب ارشادی ـ تفاوت به لحاظ ملاک است، به این 1

ـ تفاوت به لحاظ ترتب ثواب و عقاب بر خطاب مولوی و عدم ترتب آن بر خطاب 2.ملاک در متعلق خود دارد

 (53ق، 1414)آیت ... سیستانی،  .ارشادی است
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که همانطور بیان شد اکثر  نظر صحیح و مشهور این است که تفاوت به لحاظ ترتب ثواب و عقاب است، چرا

( و ترتب ثواب و عقاب 382،2ق، ج1417اوامر مولوی هم مصلحت و ملاک در متعلق آن هاست، )محقق خوئی، 

 در خطابات ارشادی از سوی مولی نیست، بلکه بجهت تحصیل مصلحت در مرشد الیه است.

 . نواهی ارشادی درسلسله علل احکام یا معالیل احکام 3-2

اینکه بحث روشن شود، مقدمه ای مطرح می کنیم، وقتی حکمی از سوی مولی صادر می شود، یک ابتدا برای 

سری آثار قبل از تحقق حکم وجود دارد که موجب تحقق حکم می شود و یک آثار دیگری وجود دارد که بعد از 

عقلی در سلسله علل  انشاء حکم مترتب بر آن می شود، مثلاً در بحث وجوب عدل یا قبح ظلم گفته اند، این حکم

احکام قرار دارد، به این معنا که وقتی عقل به طور مستقل حکم به قبح ظلم می کند، و از طرفی قاعده ملازمه عقلیه 

در نتیجه اثبات حکم شرعی حرمت ظلم می کنند، « کلما حکم به العقل، حکم به الشرع» معروفی میان فقهاء است 

ول وجود حکم شرعی است، مثلا وجوب اطاعت از احکام عقلیه ای است اما یک سری احکام دیگر است که معل

( را حمل بر 59)نساء، « اطیعوا الله و اطیعوا الرسول»که مترتب بر وجود حکم از سوی مولا است؛ لذا آیه شریفه 

 حکم ارشادی می کنند؛ که این حکم عقلی اطاعت از معالیل وجود حکم شرعی است.

رح می شود، این است که آیا اوامر و نواهی که ارشادی هستند در سلسله علل یا سوالی که در این بحث مط

 معالیل هستند یا ممکن است بخشی از آنان در باب سلسله علل و بخشی در باب سلسله معالیل باشند؟

 ( قائل شده اند همه احکامی که در سلسله123،2ش، ج1352بعضی از فقهاء مثل مرحوم نائینی )محقق نائینی، 

معلول حکم هستند، ارشادی هستند، و این نکته را معیار تشخیص حکم ارشادی از مولوی دانسته اند، در مقابل 

جمعی دیگر از فقهاء مثل محقق خوئی منکر این سخن شده اند و فرموده اند: ملازمه این ندارد که هر امری که در 

چه بسا ممکن است امری در سلسله معلول مولوی  سلسله معلول حکم واقع شده است، حتما ارشادی هم باشد، بلکه

باشد مثل حکم عقل به احتیاط، یعنی با اینکه در سلسله معلول حکم است از این جهت که حکم عقل به احتیاط 

بعد از وجود خطابی ولو محتمل آن از طرف مولا است؛ اما امکان دارد که امر مولوی به آن تعلق گیرد، چون نهایت 

سبت به احتیاط کردن درک می کند، حسن آن است، اما ممکن است توسط مولی امر وجوبی یا چیزی که عقل ن

استحبابی به احتیاط کند تا ثوابی از باب استحقاق به مکلف تعلق گیرد، نه از باب صرف انقیاد که مترتب بر حسن 

 عقلی احتیاط است.

وئی صحیح است، چون اولا اینکه بحث ما اما آنچه به در بررسی این دو قول به نظر می رسد؛ نظر محقق خ

مربوط به مقام استظهار از خطاب است و ثانیا در دوران بین مولویت و ارشادیت، اصل اولی ظهور خطاب در مولویت 

است، ـ که در مباحث بعدی به اثبات این مطلب خواهیم پرداخت ـ پس باید مرحوم نائینی برای ادعای خود قرینه 

ی قائم کند و الا سخن مرحوم خوئی ثابت است، که عرف از امر به احتیاط هم مولویت ای بر خلاف اصل اول
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استظهار می کند. اما قرینه ای که مرحوم نائینی اقامه فرمود همان حکم عقل به حسن احتیاط است و حال آنکه طبق 

ق خطاب مولوی گردد و بیان مرحوم خوئی در صورتی این قرینه تمام است، که وجود آن مانعی ولو عرفا از تعل

 حال آنکه چون باز هم امکان تعلق خطاب مولوی در این فرض وجود دارد؛ لذا این قرینه تام نیست. 

اما اگر حکم شرع در راستای حکم عقل در سلسله علل حکم باشد، برخی از فقهاء مثل علامه حائری قائل 

(؛ اما نظر صحیح این است که در این 60ق، 1378شده اند در این فرض حکم شرع ارشادی می شود، )شیرازی، 

صورت حکم شرع تأکیدی می شود، مثل آنجایی که یک حکمی از سوی یکی از معصومین )ع( بیان شود، سپس 

همان حکم را یک از معصومین دیگر هم بیان کنند، که تأکید همان حکم واصله از معصوم سابق می شود. چون 

مصلحت در مرشد الیه و جنبه مولویت مولی در نظر گرفته نمی شود، اما فرض  معیار ارشادیت همانطور که بیان شد

این است که با فرض پذیرش قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع، اثبات حکم شرعی مولوی می شود؛ پس در 

حقیقت  در« الظلم حرام»نتیجه اگر بر فرض حکمی از سوی شارع در تأیید حکم مستفاد از ملازمه داشته باشیم، مثل 

 این حکم شارع تأکید همان حکم شرعی مستفاد از ملازمه با حکم عقل است؛ نه مولویت این خطاب.

 اثرات مترتبه بر مولویت یا ارشادیت تکلیف.4

 برخی از این اثرات به شرح زیر است:

 . امکان تعلق خطاب ارشادی بغیر مقدور بخلاف مولوی4-1

برخی از فقهاء گفته اند خطابات ارشادی مثل خطابات مولوی بغیر مقدور تعلق نمی گیرد، در حالیکه این 

سخن صحیح نیست، بلکه خطاب ارشادی فقط در جایی نیست که لغو محض باشد مثل نهی ارشادی به یک نابینا 

ت، در حقیقت ارشاد به عدم قدرت که گفته شود، لاتبصر، اما اگر در جایی نهی ارشادی به غیر مقدور تعلق گرف

کسی است که نهی متوجه او شده است، چنین خطابی لغو نیست، کما اینکه در عرف هم شایع است. )مرحوم 

 ( 204ق، 1382( )سید محمد صادق روحانی، 152ش، 1387تبریزی، 

 . مفهوم نداشتن خطاب ارشادی بخلاف خطابات مولوی4-2

وی، تابع مصلحت و مفسده در متعلق است، لذا خطاب مفهوم مخالف ندارد. با توجه به اینکه در خطابات مول

بخلاف خطابات مولوی که بر فرض مثلا مفهوم داشتن جمله شرطیه را پذیرفتیم، لامحاله مفهوم از آن استظهار می 

 (209،4شود. )محمد صادق روحانی، ج

 . جمع شدن نهی ارشادی با امر مولوی4-3

در برخی موارد امکان جمع بین نهی ارشادی با امر مولوی وجود دارد، مثلا در بحث نهی از صلات در حمام 

علماء گفته اند ارشاد به اقل ثواب نسبت به نماز در غیر حمام دارد. پس در این مورد بین امر اقیموا الصلاه و نهی 
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مولوی و اوامر مولوی که قابل جمع نیستند. )مشکینی، ارشادی از نماز خواندن در حمام جمع می شود. بخلاف نواهی 

 (153،2ق، ج1413

 . عدم ترتب ثواب و عقاب بر خطابات ارشادی بخلاف مولی4-4

همانطور که در بیان تفاوت حقیقت میان خطاب شرعی و مولوی بیان شد، ثواب و عقابی بر خطابات ارشادی 

 خلاف تکالیف مولوی که ثواب و عقاب مترتب بر آن است.مترتب نمی شود و مصلحت فقط در مرشد الیه است، ب

 . اطلاق نداشتن اوامر ارشادی بخلاف مولوی4-5

یکی از اثراتی که بر مولویت یا ارشادیت تکالیف بار شده است، اطلاق نداشتن تکالیف ارشادی است، از این 

و اگر احراز نشود نمی توان حکم به جهت که در چنین خطاباتی عند الشک باید تابع مصلحت در مرشد الیه بود، 

 (105ق، 1320وجود تکلیفی ولو ارشادی کرد. )نهاوندی نجفی، 

البته ممکن است اشکال شود که در همان امر ارشادی برای کشف مصلحت در متعلق بتوان به اطلاق خطاب 

با وجود حالتی خاص  تسمک کرد، مثلا اگر طبیب گفت: برای فلان بیماری، دارویی خاص بخور، اگر شک شود که

هم باید آن دارو را مصرف کرد، با توجه به اینکه در مقام بیان بوده و مقید به عدم آن حالت خاص نکرده است، به 

 اطلاق کلام طبیب اخذ می شود.

 اولیه در نواهی . قاعدۀ5

به سبب  و ستبوده و هاختلاف مورد بین علماء موضوعی است که این مسئله که اصل اولی در نهی چیست، 

نظرات علماء در این ترین کوشیم به مهممی در ادامه ما .است موضوع غنا بخشیدهبه مباحث پیرامون این  اهمیتش

  پیگیری کنیم. برانگیز چالش و موضوع خود را از میان این بحث بپردازیم باره

اصل اولی در آن  امر که بر خلافاست، بودن ارشادی  ،اصل در نهیکه  بعضی از علماء بر این نظر هستند

متبادر از آن  اصل و ،هرگاه شک شود که نهی مولوی است یا ارشادی»: کنندگونه بیان میایشان این است.مولوی 

گونه پس همان. اندموانع شرایط و های طبی دارای اجزاء وزیرا که همانند معجون ؛این است که آن نهی ارشادی است

، «این را در دواء قرار بده و آن را در دواء قرار نده» ؛«هذا فی الدواء ولاتجعل ذاک فیهاجعل »: که اگر طبیب بگوید

لاتصل فی وبر ما لا »ت: گفمثلا  اگر از چیزی نهی کرد ومولی پس  .از دومی مانعیت فهمیم واز اولی جزئیت می

: گویدد گفتار طبیب است وقتی میهمانن ،این نهی او ، این کلام و«در کرک حرام گوشت نماز نخوان»؛ «یوکل لحمه

 ق،1414 رانی،)جلالی مازند« تاس اثرپذیری مانعزیرا این عمل  ،«در دواء شکر نریز»؛ «سکر فی الدواءللاتجعل ا»

314.) 
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دلالت بر ارشاد نیاز در از علماء بر این اعتقادند که اصل در نهی به مانند امر در مولویت است و  یدیگر گروه

باشد و استعمالیه می تطابق ارادۀ جدیه و ارادۀ ،اصل استاد علیرضا اعرافی معتقد به این هستند که ارد.به قرینه د

یک قاعده اصولی است. اصل دیگر در اصول این است  اصاله التطابق بین اراده الاستعمالیه و اراده الجدیه »گوید: می

 یه زجر در نهی است یا اینکه ارادۀدانیم که اراده جدکه امر و نهی ظهور در بعث و زجر دارند. لذا در جایی که نمی

ار مراد اصل این است که انسان در مراد جدیه بر مدالهم است، بیان حکم وضعی و شرطیت و مانعیت و امث ،جدیه

 (.26/10/1397 اعرافی، درس فقه روابط اجتماعی،)« استعمالی حرکت کند

لت بر ارشادی واقعی و حقیقی و مولوی باشد و دلا مانند امر، ،اصل اولی در نهی از طرف مولی به نظر می رسد

 حالیه و مقالیه دارد. بودن نیاز به قرینة

 نواهی ارشادیشناخت معیارهای . 6

تشخیص نواهی ارشادی وجود دارند. پاسخ  یمعیارهایی براحال زمان طرح این پرسش رسیده است که چه 

معیارهای لازم  باید ،تمایز نواهی ارشادی و مولویبرای  در حقیقت .این مسئله برای پژوهش ما اهمیتی اساسی دارد

در ادامه  کهاند اگونی را برشمردهنگو یمعیارها ،مانند امر ارشادی ،برای نهی ارشادی فقها به همین دلیل،. شودارائه 

 .ترینِ این معیارها اشاره کنیمکوشیم به مهممی

 دنیوی بودن مفسده در فعل منهی عنهالف. 

 این نهی، ارشادی است. ،اگر مولی به لحاظ مفسده دنیوی از خوردن گوشت خوک و نوشیدن خمر نهی بکند

آنچه از اوامر که مناسب و سزاوار » شود:از کلام علماء در امر ارشادی فهمیده می گوید:می« جواهر الکلام»صاحب 

این است که و آن ابطه وارد شده است اما اشکالی بر این ض«. حال عبد در امور دنیایی باشد، آن امر ارشادی است

کند که دارای مفسده دنیوی است. حتی گاهی از مباح نهی گاهی مولا از باب اعمال مولویتش از چیزی نهی می

مولا در صدد اعمال  ارشادی نیست. هرگاه ،. در اینجا نهیاست مکلّف زیرا او مولا و مالککند به نهی مولوی؛ می

کند، این نهی مولوی است؛ زیرا مفسده موجود در فعل، اعمال مولویتش باشد و از باب مقام مولا بودنش نهی می

مولویت ، نه از باب هی کنداز باب خیرخواهی و نصیحت ناخروی  گونه که اگر به لحاظ مفسدۀهمان. مولویت است

 (.387-386ق، 1431مولوی است نه ارشادی )حسینی شیرازی، باز هم در اینجا این نهی، 

 منهی عنهدر قصد مصلحت  ب.

نهی  آن در منهی مصلحت و صلاح که است نجاییآ اند،هدانست ارشادی نهی را نهی ،علماء که مواردیاز  یکی

در خوردن از -علیه السلام – آدم حضرت نهی: »یدفرمامی نآقر رمفسّ طباطبائی علامه که طورهمان .شدبا شده قصد

 لذا ،مولویت اعمال نه، است شده قصد آدم حضرت مصلحت و صلاح آن در که است ارشادی نهیشجره ممنوعه، 

 که مریض برای طبیب نواهینیز  و در نصح مستشیر ارشادی نواهی مانند .نیست مترتب مولوی عقاب آن ترک بر

 و بهشت از او خروج مگر، نشد ملحق چیزی ،از نهینکردن امتثال دلیل به آدم حضرت ، بربنابراین .ندنیست مولوی
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 نداده انجام ایمولوی معصیت زیرا ؛در پی نداشت اخروی عقاب اما. او از مندیرضایت و قرب، شادی شدن فوت

 (.55 ،ق1424 بهبهانی، ؛293 ،، بی تاطباطبائی) «بگیرد ارقر عقاب مورد تا بود

 معلل به علت بودن نهیج. 

 ست که نهی معلل به علت باشد. در این صورتدلالت بر امر ارشادی دارد، آنجایکی از مواردی که نهی 

اکثر تعلیلات اوامر و نواهی وارده در »گوید: الدین غریفی در این رابطه مینهی ارشادی است. محی گوییم کهمی

حدیث سلیمان در چنان که  (.252 -251ق، 1406، غریفی موسوی) «اشربه از باب ارشادی استابواب اطعمه و 

فقال: ایسرک ان یعود الیک لحمک؟  -علیه السلام-مرضت حتّی ذهب لحمی فدخلت علی الرضا»: آمده استجعفری 

؛ سلیمان «فان ادمانه یورث السل : الزم الحمّام غبّا فانه یعود الیک لحمک و ایاک ان تدمنه-علیه السلام-قلت بلی. قال

، به من فرمود : رسیدم -علیه السلام- ، روزی خدمت امام رضامن بر اثر بیماری لاغر شده بودم» :گویدجعفری می

، م کن تا گوشت بدنت باز گردددوست داری که مانند سابق فربه شوی؟ گفتم آری. فرمود: یک روز در میان حما

تواند ظهور اوامر و میناین تعلیل  «د.شوه سل میابتلای بمبادا هر روز حمام کنی که مایه لاغری است و موجب 

چه رسد  ،شودفهمیده نمینیز از آن، استحباب و کراهت  حتیبه طوری که . شته باشدبردادر نواهی در مولویت را 

 .، بر فعل مکلّف استبه وجوب و تحریم؛ زیرا مقصود مولی ارشاد به تحصیل آن اثر مفید یا مضر

 عدم ترتب ثواب یا عقاب مستقلد. 

یکی از معیار های دیگر برای نواهی ارشادی و البته تمامی احکام ارشادی این است که در صورت انجام و امتثال این نوع از احکام 

گردد و حکم ارشادى از این جهت تابع متعلقّ خود است؛ بدین معنا که در صورت ثبوت متعلّق در واقع مترتبّ نمىثواب و عقابى 

رسد، و اگر متعلّق در واقع ثابت نباشد، چیزى آن به او مى ۀو امتثال مکلّف، خاصیت و نفع آن و در صورت مخالفت، ضرر و مفسد

مانند امر به نماز که بر امتثال آن علاوه بر درک مصلحت، ثواب خلاف امر و نهى مولوى، شود. برنمى ببر امتثال یا مخالفت مترتّ

 -306 /5منتهى الدرایة  د)شواطاعت امر یا نهى، و بر مخالفت علاوه بر فوت مصلحت آن، عقابِ مخالفت امر یا نهى نیز مترتبّ مى

(.به این جهت است که بزرگان اصولی شیعه بیان می کنند 75صول/ ؛ اصطلاحات الا151 /2؛ فرائد الاصول 283؛ غایة المسئول/ 307

که در بر مخالفت یا موافقت نهی ارشادی صرفا خاصیت منهی عنه مترتب خواهد شد و چیزی غیر از آن به عنوان عقاب یا ثواب 

ئلند که نهی ارشادی قابل جمع البته در مقابل بعضی از دانشیان علم اصول قا( 312ص  1مطرح نیست)کتاب الشهاره شیخ انصاری ج

آنچه ( لکن این دیدگاه با توجه به 122)کتاب الاجاره میرزا حبیب اللهصاستبا کراهت تعبدی از سوی مولا نسبت به آن فعل 

 قابل دفاع نیست. گذشت،

 اثر گذاری در فرض علم یا جهلهـ. 

نیست و حتی در علم مشروط به فرض  ،اثر گذاری نهی از دیگر معیار هایی که برای نواهی ارشادی بیان شده است این است که

صورت جهل نیز اثر خویش را می گذارد. توضیح این که اگر فرض کنید فردی علم به خمر بودن این مایع نداشته باشد و آن را 

سبت به امری بنوشد، نهی مولوی حرمت شرب خمر متوجه او نیست و از حیث تکلیفی این فرد خاطی نیست. اما اگر نهی مولوی ن
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مبانی منهاج فرض شود این نهی اثر خویش را حتی در صورت جهل خواهد گذاشت و این معیاری برای این نوع از نواهی است.)

و گاه اتفاق می  است( البته این معیار به نحو قاعده اولیه صحیح 62ص 1غایه الامال فی شرح مکاسب جو  238ص 4الصالحین ج

 یدی نسبت به آن واقع می گردد.افتد که در لسان شریعت تقی

 نهی عدم تحقق متعلقو. 

ارشادی بیان شده است این است که هر گاه نهی نسبت به امری اشاره به عدم تحقق آن داشته  ییکی دیگر از معیار هایی که برای نه

ارشادی خواهد بود به عنوان مثال اگر مولا بفرماید که لا تصل فی وبر مالا یوکل لحمه در این صورت این نهی ارشادی  یباشد این نه

همانند این که  .است زیرا ظاهر از آن این است که عبادت در صورت انجام با وضعیت اشاره شده در روایت، محقق نخواهد گردید

ت بر این دارند که در این لی ملک یا گفته می شود لا صلاه الا بطهور که این مثال ها نیز دلادر باب بیع گفته می شود لا بیع الا ف

همراه نباشد دیگر نماز نیست.  رطهوا موارد نیز بیع در صورتی که در ملک خویش نباشد بیع نیست و یا این که نماز در صورتی که ب

نشان از عدم تحقق صلات در این حالت است و این نیز معیاری برای نماز در موی حرام گوشت  ندر محل بحث نیز نهی از خواند

 (187ص 2کتاب الحج ج-و ر.ک به المرتقی الی الفقه الارقی 58ص 2سنجش نهی ارشادی است.)کتاب البیع مصطفی خمینی ج

 عدم وجود اطلاق لفظی جهت رفع شکوکز. 

است این است که در نواهی ارشادی در صورتی که نسبت به اطلاق یا دی بیان شده ایکی دیگر از معیار هایی که برای نواهی اراش

قابلیت اطلاق گیری در آن وجود ندارد، توضیح این که اگر فرضا مولا بفرماید اکرم عالما و ما نسبت به  ،موارد شمول آن شک شود

حوی داشته نم به شمول نسبت به عالم شمول آن نسبت به عالم نحوی شک داشته باشیم می توایم به استناد به اصالت الاطلاق حک

اما این قابلیت در نواهی ارشادی وجود ندارد؛ زیرا نواهی ارشادی دائر مدار مرشد الیه هستند و در صورت وجود آن حکم  ؛باشیم

 (83نهی نیز وجود داشته و در صورت عدم وجود آن منتفی خواهد بود.)بدائع الکلام فی تفسیر آیات الاحکام ص

 

 نواهی ارشادی آثار. 7

که  بپردازیمرسد که باید با این پرسش اساسی به نظر میاکنون  ،نهی ارشادی هاملاک و هااز بیان معیارپس 

 .این آثار خواهیم پرداختبررسی در این بخش به  ؟این نواهی دارای چه آثاری هستند

 فساد در عمل الف. 

، یزدی) دلیل نیست؛ زیرا معنای آن ارشاد به فساد عمل است نیازمند ،نهی ارشادی موجب فساد استاین که 

مَا  وَلَا تَنکِحوُا»و آیة « لاتجوز الصلاۀ فی شعر ما لا یوکل لحمه»حدیث در نهی ارشادی  مانند .(131 /1، جش1378

 .کنددلالت بر فساد می(، 22)نساء، آیه « آبَاؤکُُم نَکحََ

با این  ، اقتضای فساد دارد؛، مطلقاًنهی ارشادی چه عمدا و چه جهلاًبرخی از علماء معتقدندکه در این میان 

علم  باشند وکه اقتضای فساد در نهی ارشادی مانعیت یا فقدان جزء یا شرط است که از احکام وضعیه می استدلال
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احکام و جهل در احکام وضعیه دخالت ندارند. به خلاف نهی مولوی که علت اقتضاء فسادش، تحریم است که از 

شود که در حال علم و عمد باشد و در صورتی منجر به فساد عمل می ؛ یعنیای است که وابسته به علم استتکلیفه

 .(97ق، 1418 لاری شیرازی، ) نه در حال سهو و جهل به موضوع.

 ندارد، بلکه به یکی از معانی ارشاد است. اگر آن معنی ینهی ارشادی معنای واضح و مشخص، برخی معتقدند

لا تضحک »د، مثل ارشاد به مانعیت دار ،نهی چنان که در برخی از مواردکنیم. مقتضی فساد است، حکم به فساد می

 .کندیکند بر اینکه خنده نماز را فاسد و باطل مخنده از موانع نماز است، پس به ناچار دلالت می یعنی؛ «صلاۀفی ال

 (.389ق، 1418،)شهابی آملی

به مانع  ش در باب اوامر واشرط بودن متعلق چون بر« نهی النبی عن بیع الغرر»نهی ارشادی مثل  امر وبه علاوه، 

که در چنان . کنددلالت مینیز صورت فقدان شرط کند، بر فساد مشروط در ش در باب نواهی دلالت میابودن متعلق

 (.166 ،ق1419هاشمی شاهرودی، ) شودعبارت فساد فهمیده میاز این نیز عرف 

 ارشاد به ثبوت حکم شرعی. ب

ثبوت حکم به ارشاد ش عقوبت ندارد، بلکه اای است که مخالفتطور که بیان شد، نهی ارشادی، نهیهمان

کند، مثل مانع بودن از . بنابراین یکی از آثار نهی ارشادی آن است که حکم شرعی را اثبات و تأیید میداردشرعی 

با  مکلّفحکم مولوی نیست؛ زیرا اگر  ،که حکم در اینجابدیهی است « لاتصل فی ما لایوکل لحمه»صحت نماز در 

باطل بودن نماز در آن است و مانعیت  فقط مقصود ،گناهی نکرده و عقاب ندارد ،پوست حرام گوشت نماز بخواند

 یفی.اند نه تکلو بطلان و فساد احکام وضعیه

 م شرعیحجت نبودن حک. ج

؛ به خبر غیر «لاتعمل بخبر غیر ثقه»یکی دیگر از آثار نهی ارشادی نفی و عدم ثبوت حکم شرعی است، مثل 

 ،ثقه از لحاظ شرعی حجت نیست، اما اگر کسی به آن عمل کردهکه خبر غیر ، که ارشاد است به این«ثقه عمل نکن

 . (234-233ش، 1380 اشکنانی،) گناه مرتکب نشده است.



 
 

 

1141 
 

1141 
ماهنامه 

ی 
علم

(
مقاله عل

ی
م

_
ی

پژوهش
) 

ل 
ن،سا

ی ایرا
ی سیاس

جامعه شناس
جم

پن
،شماره 

ی
ده، د

1
140

،
 

 بطلان عمل. د

خواه به گیرد و باین نهی به عبادت تعلق  خواهیکی دیگر از آثار نهی ارشادی دلالت بر بطلان عمل است. 

گاهی هم ارشاد است به مانعیت چیزی. مثلا در  گاهی ارشاد است به شرطیت چیزی و ،؛ زیرا نهی ارشادیمعاملات

به مانعیت نجاست از « ولاتصل فی النجس». داردمعنایش به شرطیت استقبال در نماز ارشاد « لاتصل لغیر القبله»

شود از کشف می ،یا مانع موجود باشد ،مفقود باشد ،در این دو حالت هرگاه شرطبنابراین، . داردصحت نماز ارشاد 

نماز را رو به قبله نخواند یا در لباس نجس  اگر مصلیاینکه این مأموربه مطابق دستور شرع واقع نشده است. پس 

باطل است؛ زیرا آنچه آورده شده مصداق مأموربه نیست، پس مفاد نهی ارشادی به جهت فقدان شرط  ، نمازشخواند

 ق،1424 سبحانی، ؛21 ،ش1396مشکینی، ؛ 318ق،1414 جلالی مازندارانی،)بطلان عمل است. ، موجبیا وجود مانع

294).  

 به کم شدن ثوابهـ. ارشاد 

 ارشاد ،است صحیح مسجد غیر در نماز که داریم اجماع چون ؛«المسجد فی الا المسجد لجار لاصلاۀ» در نهی

 مالایوکل وبر فی لاتصل» ارشادی، مثل یا است مولوی نهی ندانیم کهمواردی  درهمچنین  .ثواب است شدن کم به

 و کندمی فساد بر باشد، دلالت مانعیت و جزئیت به ارشاد اگر بلکه ،شودنمی فساد عدم و فساد به حکم اینجا ،«لحمه

 .(389ق، 1418(،)شهابی آملی، 163-162 ش،1388سبحانی، ) کندمی ثواب شدن کم بر دلالت الا

 کاشف بودن از حکم وضعی و.

برای مثال  است. مانند مانعیتّ، جزئیتّ وشرطیتّاز حکم وضعی بودن کاشف  ،ی ارشادیاز آثار نهدیگر یکی 

نماز در حال مستی  اتیانمتعلقّ نهی در این آیه، ( 43النساء، آیه )سوره  «ریوانتم سکا صلاۀلاتقربوا ال»آیه شریفه  در

 و در .(294ق،1424سبحانی،) نماز است, یعنی برای صحتّ مرکب عبادی ،بودن مستی شف از مانعاک ،است و نهی

 ؛نهی کشف کرده که نقیض این متعلقّاین  ،است الکتابفاتحةمتعلّق نهی، نماز بدون « الکتابفاتحةلاتصل بغیر »

بیع مالی  ،متعلقّ نهی. «لاتبع مالیس عندک» اند:که فرموده |کلام پیامبرو در .است مرکب عبادی ءجز ،فاتحه یعنی

 .(152-150،ق 1428، بحرانی) است نکرده امضاء را مملوک غیر شارع، بیع یعنی. که مملوک انسان نیست است

 . است ارشادی عبادات و معاملات از اثرات نهیدر بنابراین بطلان و فساد 

 

 

 گیرینتیجه

بر وجود مفسده و  نهی ظهور در زجر دارد و نهی صادر شده از سوی شارع ،اگرچه آنچه گذشت بر اساس

نماید و بر مخالفت آن عقوبت و بر موافقت آن ثواب مترتب است، و مبغوضیت متعلق آن نزد شارع دلالت می
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اصل  نیازمند قرینه است، لذا مختار این است که  ،دلالت آن بر ارشاد، مولویت است ،مانند امر ،همچنین اصل در نهی

نیازمند قرینه و دلیل  شرعی، مولوی بودن آن است و برای ارشادی بودن آن، ادلّهدر نواهی بیان شده در نصوص و 

عنه، قصد چون دنیوی بودن مفسده در فعل منهی ییهامعیار کوشش شددر گام اول این نوشتار در به علاوه،  .هستیم

آثار  در بیان ،گام دوم در و نواهی ارشادی ارئه نماییم تشخیصبرای عنه و معلل به علت بودن نهی، مصلحت منهی

  .اشاره کردیم ارشاد به فساد، مانعیت، شرطیت و کم شدن ثواب عملمثل مواردی به نواهی ارشادی 
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الأصول،  وقد بینوا جملة مباحث فیما یتعلق النهی الإرشادی وما یرتبط به من مسائل هو مما طرحه علماء 

الذی ینتهج النهج التحلیلی الوصفی لبیان ماهیة النهی -بعلامات ومصادیق هذا النهی . والبحث الحاضر 

قد بنى دراسته على فرضیتین  : الأولى تمایز المعاییر فی معرفة النهی الإرشادی عن غیره   -الإرشادی 

نهی الإرشادی اثار ، منها ثبوت الحکم الشرعی، وفساد العمل والکشف عن الحکم من النواهی .والثانیة ان لل

الوضعی . ونتیجة  هذا البحث هی ان معیار النواهی الإرشادیة هو رعایة مصلحة المکلف والمنع من وقوعه 

اثر فی المفسدۀ الدنیویة وفی ضرر الفعل المنهی عنه وان ارتکابه لا یترتب علیه عقاب اخروی  ، وأن 

النهی الإرشادی هو الفساد ، سواء کان ارشادا الى الجزئیة او الى الشرطیة او الى المانعیة ، وسواء کان 

 متعلق النهی هو العبادات او المعاملات .

 

 .الامامیة النهی ، الإرشاد ، المصلحة ، الفساد ، فقه الکلمات المفتاحیة:

 

 


